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روایت نوجوانان حسینیه جوادالائمه)ع( که بعد از فوت دوستشان، جای خالی او را در هیئت پر کردند

»امید«های محله ایثارگران
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لائمه)ع(  حمیده صفائی| مقصدمـان حسـینیه جوادا

بـود؛  مکانـی که بیـن ایثارگران یک و سـه قرار دارد و به 
راحتـی پیدایش کردیم.

اما آنچه بیش از هر تابلو و نشانی راهنمایمان بود، نوای 
غریـب و دل نشـین مداحـی بود کـه از دل این حسـینیه 
برمی خاست و پاهایمان را به سوی خودش می کشید.

صدای کودکانه ای که می خواند: «به عزادار امام حسین)ع( 
سـام، بـه گرفتـار امام حسـین)ع( سـام». بـا هرقدمـی کـه 
بـه مقصـد نزدیک تـر می شـدیم، ایـن نـوا رسـاتر می شـد و 

قلب هـا، بی اختیـار، هماهنـگ بـا آن می تپیـد.
لائمه)ع(  امسال دهه آخر صفر ، حال و هوای حسینیه جوادا
از هرسـال پرجنب وجوش تـر بـود. گاهـی درد، نه تنهـا 
مانـع حرکـت نمی شـود، کـه خـود محرکـی می شـود بـرای 

اتحـادی بزرگ تـر.
گوار، قلب هیئتی های  حدود هفت ماه پیش، حادثه ای نا
این حسـینیه را به درد آورد. اما همان مصیبت، سـبب شـد 
بچه های بیشتری پای کار بیایند و حلقه این هیئت کودک 
و نوجـوان، گسـترده تر از قبـل شـود. هرچنـد ایـن حسـینیه 
23سـال اسـت که پناهگاه دل های عاشـق اسـت، هیئت 
متشـکل از کودکان و نوجوانانش فقط شش سـال اسـت 
که شکل گرفته؛ عاشقانی که در دهه اول محرم، دلدادگان 
امام حسـین)ع( را همراهـی می کننـد و در دهـه آخـر صفـر، 

زائران امام رضا)ع( را.

آن طور کـه مطلـع شـدیم، هر سـال در دهـه آخـر 
مـاه صفر، کودکان و نوجوانان محله ایثارگران 
در اینجا گرد هم می آیند تا پیش از اذان مغرب، 
مراسم عزاداری   برپا کنند و پس از آن، دست های 
کوچـک امـا پرتلاششـان را بـرای خدمـت بـه 

زائران و هیئت بگشایند.
محمد صدیقی، مسئول حسینیه جوادالائمه)ع(، در گوشه ای از همین 
فضـای پرازدحام، داسـتان حسـینیه را برایمان روایـت می کند؛ «این 
حسینیه را سال۱۳۸۱ بنا نهادیم تا در راه ائمه اطهار قدمی برداریم و 
خدمتگزار باشیم. کارمان را با مراسم دعای ندبه و کمیل آغاز کردیم 
و پس از مدتی، برنامه هفتگی قرآن را سه شنبه شب ها به آن افزودیم. 
اما شـش سـال است که به صورت ویژه، در دهه اول محرم و دهه آخر 

صفر، مراسم مجزایی برای کودکان و نوجوانان تدارک دیده ایم.»
کن محلـه ایثارگـران ادامـه می دهـد: در ایـن دو دهـه، بیشـتر  ایـن سـا
کارهـا را بـه دسـت خـود بچه هـای محلـه می سـپاریم. در دهـه آخـر 
صفـر که اینجا میزبـان زائران امام رضا)ع( هسـتیم، همیـن نوجوانان 
با غیـرت، علاوه بـر برگـزاری مراسـم عـزاداری، پیش قـدم خدمـت به 
میهمانان می شوند. صدایش وقتی به ادامه داستان می رسد، کمی 
گرفته تـر امـا عمیق تـر می شـود. محمدآقـا می گویـد: نـوه ام،  امیـد کـه 
امانتی الهی بود، همه کارهای فنی و صوتی حسینیه را انجام می داد. 
امـا او را خـدا پـس گرفـت و دیگـر بین مـا نیسـت. حالا بچه هـای محله 
همت کرده اند و بیشتر از قبل پای کار آمده اند تا کاری بر زمین نماند.

سـپس بـا نگاهـی بـه جمعیتـی کـه مشـغول خدمـت هسـتند، اضافـه 
می کنـد: پسـرم، رضـا، پـدر امیـد، بـا وجـود دلـی شکسـته، سـر خـود را بـا 
همین بچه ها گرم کرده است. تمام همت او این شده است که برای 

ایـن بچه هـا کاری کنـد و ایـن راه، ادامـه پیـدا کند.

 رضا صدیقی، یکی از خادمان 
حسـینیه جوادالائمـه)ع(، چهـره ای آشـنا برای 
همه بچه های محل است. او که بیشتر وقتش 
را پـای کار و در کنـار نوجوانـان می گذرانـد، بـا 
چشـمی پـر از مهـر از آن ها سـخن می گویـد؛ «در 
ایـن حسـینیه، بـار اصلـی مراسـم در دهـه اول 
محرم و آخر صفر، بر دوش همین کودکان و نوجوانان است. در دهه 
اول محـرم، ابتـدا خودشـان عـزاداری می کنند، سـپس بـا کمال ادب 
و احتـرام، بـه پذیرایـی از بزرگ ترهـا در مراسـم می پردازنـد. آن هـا در 

همه چیز، از عزاداری تا خدمت رسانی، یار و یاور ما هستند.»
حرف که به امید می رسد، صدایش از جایی در عمق قلبش برمی آید؛ 
«پسرم امید، دست راست من در این حسینیه بود و همه کارها را انجام 
می داد. هفت ماه از رفتنش می گذرد و در این مدت، بچه های محل 
که او را می شناختند، بیش از پیش پای کار آمده اند. انگار می خواهند 

جای خالی او را برایم پر کنند تا کار سیدالشهدا)ع( بر زمین نماند.»
او ادامه می دهد: امید به خاطر یک سهل انگاری دچار برق گرفتگی 
شـد و از دنیـا رفـت. مـا ماندیـم و جـای خالـی او. امـا یکـی از بسـتگان 
نزدیـک، او را در خـواب دیـده بـود. امیـد در خـواب گفتـه بود «بـه پدرم 
گر من نیستم، امیدهای زیادی در محله هستند. کارهایی  بگویید ا
کـه قـرار بـود بـرای مـن انجـام بدهید، بـرای آن هـا انجـام دهیـد.» من 
هم حالا بیشـتر از قبل برای این بچه ها وقت می گذارم؛ برنامه های 
مختلفـی مثـل اسـتخر، سـینما و اردو ترتیـب می دهیـم. امسـال حتی 

یـک چای خانـه کوچک در این مراسـم برپـا کرده ایم.
و در پایـان بـا غـروری پدرانـه می گویـد: در دهـه آخـر صفـر کـه  زائـران 
را در حسـینیه اسـکان می دهیـم، ایـن بچه هـا در همـه  کارهـا کمـک 
می کننـد. حتـی عـده ای از آن هـا داوطلـب شـد  تـا کفش هـای زائـران 
کـس بزننـد. اینجـا فقـط یک حسـینیه نیسـت؛ یک خانه اسـت و  را وا

آن هـا همـه خانـواده مـن هسـتند.

مهدیـار شـاهی، نوجـوان 
دوازده سـاله ای کـه صورتش از 
شـوق خدمـت می درخشـد، از  کودکـی 
بـا ایـن حسـینیه بـزرگ شـده اسـت. او می گویـد: 
پـدرم هـر هفتـه مـرا بـه اینجـا مـی آورد. مداحـی را هـم همین جا و 

در مسـجد امـام خمینـی)ره(، در خیابـان ایثارگـران۸، یـاد گرفتـم.
او که حالا خودش یکی از خادمان کوچک حسینیه است تعریف می کند: 
وقتی بزرگ ترها به مراسم می آیند، ما از آن ها استقبال می کنیم؛ برایشان 

چای می ریزیم و در پذیرایی کمک می کنیم. 
اما چهره اش وقتی به یاد امید می افتد، برای لحظه ای غمگین می شود؛ 
«وقتـی شـنیدیم امید فـوت کـرده، خیلی ناراحت شـدیم. امسـال جای او 

واقعا خالی است.»
مهدیار از انگیزه های دیگر بچه ها برای آمدن به حسینیه هم می گوید؛ 
«هر سه شنبه مراسم قرآن خوانی داریم. به بچه هایی که قرآن می خوانند، 

کی و کتاب هدیه می دهند.» بلیت استخر، خورا
در پایـان، با لبخندی رضایت بخش درباره آقـای صدیقی بیان می کند: 
بـا همـه شـیطنت هایمان، آقـای صدیقـی بـا مـا خیلـی صبورانـه برخـورد 

می کنـد و برایمـان کلـی برنامـه و کار خـوب دسـت و پا می کنـد.

محمدجواد افضلی خجسته، مداح یازده ساله ای که هنوز کمی خجالت 
در صدایش موج می زند، حدود یک سال است به جمع خانواده حسینیه 
جوادالائمـه)ع( پیوسـته. او کـه پیـش از ایـن در خانـه تمریـن می کـرد، حالا 
عشـقش را در جمـع بچه هـای هم سن وسـال خـود پیـدا کـرده اسـت و 
می گویـد: اینجـا علاوه بـر مداحـی بـرای بچه هـا، در برپایـی مراسـم بـه 

آن هـا کمـک می کنم.
محمدجواد با جدیتی فرای سنش که نشان از پختگی دارد، درباره امید 
حـرف می زنـد؛ «امیـد را در همین مراسـم دیده بودم. مـا بچه های محله، 
تـلاش می کنیـم کـه جـای خالـی او را در مراسـم پـر کنیـم. یکـی از کارهایی 

کـه من بـا افتخار انجـام می دهم، پذیرایی از عزاداران اسـت.»

اعتماد به کودکان و 
نوجوانان

پدر امیدها

خادم  کوچک 
هیئت

صدای مهربان 
کودکی در حسینیه


